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نگاهي به فیلم «آبادان یازده ۶۰»
فصل خوب داستانك ها

زهرا راد: بیش از ســه دهه از پایان جنگ گذشــته  �
اســت اما تصویر مبارزه و دفاع در همه این سال ها بر 
داستان هاي بزرگ و اتفاقات مهم متمرکز بوده است. 
هر داســتاني فقط زماني قابلیت تبدیل شدن به فیلم 
را داشــته که از کلیات حماســه بزرگ حرف بزند، اما 
فیلــم «آبادان یازده٦۰» نوید فرارســیدن فصل خوب 
داســتان هاي کوتاه را با خود آورده اســت. «کوچك 
زیباســت» حالا بیــش از آنکــه عنوان نــام کتابي را 
به ذهــن متبــادر کند، شــبیه به ضرب المثل شــده 
اســت. مینیمالیســت ها مي گویند less is more شاید 
ترجمه اش کمي مشکل باشد. اما مفهوم آن نزدیك به 
این معناست «کمتر؛ بهتر». در ادبیات ما هم جملات و 
امثال و ابیات زیادي در ستایش کم و گزیده گویي آمده 
اســت. فیلم «آبادان یازده٦۰» روایتگر داســتان گروه 
کوچکي اســت که هر کدام نماینده یك قوم، طبقه و 
گروه از مردم هســتند. یکي از تهران آمده، یکي عرب 
است، دیگري یهودي؛ یکي انقلابي دو آتشه و دیگري 
عاشق رادیو. این گروه ناهمگون کنار هم جمع شده اند 
تا از «رادیو نفتملي آبادان» مراقبت کنند. آنها رزمنده 
نیستند اما نقش مهمي در مقاومت دارند و دل مردم 
به شنیدن صداي آنها گرم است و... . یك گروه کوچك 
و داستانی کوتاه و تصویر بي نظیري از حماسه واقعي. 
«آبادان یازده٦۰» را مي توان روایتگر متفاوتي دانست 
که گنده گویي نمي کند و قرار هم نیست سرنوشت دنیا 
را تغییر دهد. تجربه هایي از جنس ســاخته «مهرداد 
خوشبخت» در ســینماي ما چنان پربسامد نیست که 
بتوانیم آنها را مقایسه و درباره موفقیت شان قضاوت 
کنیم، اما مي توان گفــت روایت او را اگر با نمونه هاي 
جهاني، به ویژه هالیودي بسنجیم، فقط ضعف روایت 
«خوشــبخت» آن اســت که گاهي فراموش مي کند؛ 
گروه او و موقعیت شــان در فیلم باید مهم ترین باقي 
بماند. گاهي جنگ بیــرون دیوارهاي رادیو «نفتملي» 
چنان پررنگ مي شــود که بیننده مي خواهد از پشــت 
دیوارها ســرك بکشد و به بیرون از قاب دوربین و نگاه 

«خوشبخت» نگاه کند.

نگاهی به فیلم «تومان» ساخته مرتضي فرشباف
ایده تازه، نگاه تازه

محسن جعفري راد : مرتضي فرشباف با دو ساخته  �
قبلي خود یعني فیلم هاي «ســوگ» و «بهمن» نشان 
داد که کارگردان تجربه گرایي اســت؛ اما اگر در این دو 
فیلم بیشتر نگاه فرمالیســتي مدنظرش بود، در فیلم 
«تومان» موفق شــده این نگاه و رویکرد را به داستاني 
پــر از فراز و فرود و سرشــار از کشــمکش پیوند بزند، 
شــخصیت هایي با فردیت هاي قوام یافته و ملموس 
بسازد و در کل فضایي متناسب با حال و هواي جامعه 
امروز کــه دقیقا نمونه بــارز همخوانــي موفق فرم 
و محتواســت.  ماجراي جواناني کــه مي خواهند با 
شرط بندي و قمار، یک شــبه ره صد ساله را طي کنند؛ 
اما همه چیز براي آنها به ســراب تبدیل مي شــود و 
در مردابي که خودشان ســاخته اند، فرو مي روند. این 
مضمون با ســاختاري خلاقانــه، همدلي مخاطب را 
بر مي انگیزد. از قاب بندي هاي چشــم نواز در نیمه اول 
فیلــم که به تدریج بــه موازات رنگ باختــن آرزوهاي 
آدم ها، تیره و تار مي شــود تا بازیگرانــي که به معناي 
دقیــق کلمه، نقش را زندگي کرده اند که در این زمینه 
مي توان به ریسک بزرگ کارگردان در ترکیب بازیگران 
اشــاره کرد. اینکه در ســینماي متکي به چهره ها او 
سعي کرده بیشتر از بازیگران تئاتر استفاده کند و به ویژه 
بازیگر نقش اصلي یعني میر سعید مولویان که اولین 
بازي اش در سینماست که آن قدر ابعاد پنهان و پیداي 
یک پیر پسر را به خوبي درک کرده که هم شادي هایش 
باور پذیر و متقاعد کننده است و هم ناکامي ها و گریه ها 
و آشــفتگي هایش که نشــان مي دهد براي فیلم ساز، 
انتقال مفاهیم از زبان ســینما و رسالت روشنگري در 
اولویت بــوده؛ نه اینکه مثل خیلي از هم نســلانش، 

فیلمش را به کلکسیوني از بازیگران بدل کند. 

پیشنهادهای شورای جشنواره 
موسیقی فجر برای تغییر آیین نامه

گروه هنر:  شــورای ارزیابی سی و پنجمین جشنواره  �
موســیقی فجــر، پیشــنهادهای خود را بــرای تغییر 
آیین نامه جشنواره ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی 
ســی و پنجمین جشــنواره موســیقی فجر، در جلسه 
شورای ارزیابی جشنواره، اعضای شورا پیشنهادهایی 
را درباره تغییر مــواردی در آیین نامه مطرح کردند. بر 
اســاس آیین نامه جشنواره موســیقی فجر، برحسب 
ضرورت یا پیشــنهاد شــورای ارزیابی جشنواره، تغییر 
آیین نامه می تواند انجام شــود. پیشنهادهای شورای 
ارزیابی ســی و پنجمین جشــنواره موســیقی فجر به 
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
ارائه می شــود تا پس از بررســی به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســلامی، ارسال شود. شورای ارزیابی جشنواره 
موسیقی فجر بر اســاس آیین نامه جشنواره موسیقی 
فجر بــا ترکیب نماینــده معاون امور هنری، مشــاور 
برنامه ریزی و نظارت راهبــردی معاونت امور هنری، 
نماینده مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شــنیداری، 
نماینــده انجمن صنفی هنرمندان موســیقی و ســه 
نماینده از بین اهالی موسیقی به انتخاب معاون امور 
هنری تشکیل می شود و وظیفه نظارت بر جشنواره و 

عملکرد گردانندگان آن را بر عهده دارد.

دریچه

خبر

فیلم سازی به مثابه کارمندی

گفته می شود شــخصیت های رمان های نویسنده  �
مشــهور  انگلیسی، هنری فیلدینگ، قریب به ۲۰ سال 
بعد  تجسم واقعی پیدا کرده اند و مردم می توانستند  
ردپای تــلاش آن آدم ها را در خیابان های شــهرهای 
انگلیس ببینند. شــاید چنین تحلیلی کمی اغراق آمیز 
به نظر برســد! اما نکته قابل تأمل در این تفســیر این 
است که یک نویسنده با خلق شخصیت های خیالی،  
منشــأ الهام خوانندگان می شود و در نهایت «انسان» 
مســئولیت پذیر تربیت می کند بی آن کــه در پی چنین 
ادعایی باشــد! واقعیت این است که این همان کاری 
اســت که «هنر» بر سر انســان می آورد. «سینما» هم 
هنری اســت که چنیــن دســتاوردی دارد. اگر  واقعا 
سازندگانش به آن به مثابه «هنر» بنگرند!   وقتی این 
جملــه را مبنای نگرش به یک فیلم قــرار دهیم و با 
برخی از شخصیت های فیلم های ایرانی مقایسه کنیم، 

نتیجه چندان رضایت بخش نخواهد بود! نمونه عینی 
این «نــگاه» برخی از فیلم های جشــنواره فیلم فجر 
اســت که شــخصیت ها نه تنها «جان» ندارند،  بلکه 
رمقی هم برای تماشاگر نمی گذارند تا با تأسی از رفتار 
و گفتارشان منشأ اثر هم بشوند! این آدم ها نه  مابازای 
بیرونی دارنــد و نه حتی می توانند مانند یک انســان 
رفتار طبیعی داشــته باشــند. فاجعه هم اینجاست 
که فیلم هایی که از روی شــخصیت های واقعی هم 
ســاخته شــده اند به آدمک های بی چشم وگوش تنه 
می زننــد! یعنی فیلم نامه نویس و کارگــردان با منبع 
الهام خودش هم نتوانسته ارتباط برقرار کند! به همین 
دلیل وضعیت فیلم سازی به سمت و سویی می رود که 
گویی «فیلم ســاز» خود را «موظف» به ساخت فیلم 
می داند و «فیلم سازی»  در حد «کارمندی» تقلیل پیدا 
می کند. طبعا در این مســیر مواردی مانند «کشف» و 

«خلاقیت» هم جایی نخواهد داشت!

غرامت مضاعف
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مجیــد موثقــی: «مجیــد برزگــر» جــزء معدود 
فیلم سازان مستقلی است که با فیلم هایش جریان 
کاملا نویی در ســینمای ایران راه انداخته اســت. 
او علاوه بــر فیلم ســازی، تهیه و تولیــد فیلم های 
کوتــاه و بلنــدی را در ســال های اخیــر برعهده 
داشــته که این آثار در جشــنواره های بین المللی 
و مهمــی مانند «کن و برلین» مورد اســتقبال قرار 
گرفته انــد، اما یکــی از دســتاوردهای خوب او در 
ســینمای ایران که برگ برنده او به شــمار می آید، 
ســاخت فیلم تأثیرگذار «پرویز» با بازی درخشــان 
مرحوم «لوون هفتوان»اســت که برای اولین بار در 
ســال ۱۳۹۱، آن هم به صــورت محدود در بخش 
خارج از مسابقه جشــنواره فجر نمایش داده شد 

و در همان ســال نگاه بسیاری از منتقدان سینما و 
کارشناسان جدی ســینما را به عنوان یک فیلم ساز 
مــدرن و متفــاوت به خود جلب کــرد. او با خلق 
شــخصیت خارق العاده ای مانند «پرویز» و ایجاد 
فضاســازی بی نظیــر، یکــی از بهتریــن فیلم های 
ســال های اخیر ســینمای ایران را به نام خود رقم 
زد که این فیلم بازتاب خوبی در خارج از ایران نیز 
داشته است. آخرین ساخته او «ابر بارانش گرفته»، 
فیلم شــاعرانه ای است که عنصر باران با «اندیشه 
وهم آلود نیمایی فیلــم» پیوند خوبی برقرار کرده! 
موضوع فیلم، جهان پرآشــوب پرســتاری را نشان 
می دهد که مراقــب بیماران لاعلاجی اســت که 

امیدی به زنده بودن آنها نیست.
«عمــل برانگیزنده درام» با رفتار مشــکوک این 
پرســتار آغاز می شــود. او بیمــاران خاصی را که 
بیش از حد درد می کشــند با تزریق سرنگ راحت 
می کند. او ماننــد کاتالیزوری عمل کــرده تا مرگ 
بیمارانــی را که امیدی به زنده ماندن آنها نیســت 

تســریع کند! درام فیلم با یک «افشــایی تدریجی» 
در روایــت و حضــور خــوب «نازنیــن احمدی» 
مخاطب را به خوبی جــذب می کند، اما آنچه این 
شخصیت را در کارگردانی می توانست ویژه تر کند، 
علت و چرایی این عمل توســط  اوست! زیرا دلیل 
این اتُانازی (مرگ یــاری) در فیلم نامه و در عناصر 
سینمایی این فیلم به عینیت و قوام نرسیده است. 
شــخصیت این پرستار مشــخص نیست که از چه 
طریقــی خیلی چیزها را می دانــد و درک می کند. 
اگر او  انســانی غیرعادی است که خیلی چیزها را 
پیش بینــی می کند، پس باید بــا جهان بینی خاص 
او، از طریق میزانســن و زبان تصویر بیشــتر آشــنا 
شــد! درواقع مخاطب نمی تواند از طریق چشــم 
و گوش این پرســتار به جهان اطراف 
نــگاه کند؛ فقــدان عناصر ذکرشــده 
باعث گنگ شــدن شــخصیت این زن 
شــده اســت! کارگردان تسلط خوبی 
در فضاســازی و شــکل گیری اتمسفر 
ســرد این فیلــم دارد کــه گاه یادآور 
فیلم های «استاکر» و «آینه» از «آندره 
به عنوان مثال  اســت؛  تارکوفســکی» 
حرکــت ناگهانی و کشیده شــدن یک 
لیــوان روی میز، حرکــت «تراک بک - 
حرکت دوربیــن به عقب» در راهروی 
بیمارســتان و پرســتاری که به دیوار 
تکیــه داده و تکان نمی خــورد، گواه 
تأثیرپذیری مجید برزگر از این فیلم ساز فقید روسی 
است. «بتهوون» و استفاده از موسیقی کلاسیک در 
این فیلم، نشان دهنده ریسک پذیری بالای کارگردان 

از رهایی از آهنگ سازی فیلم است!
وجــود «Long Take - برداشــت بلنــد» کــه 
در این فیلــم همان حرکت نرم دوربین به ســوی 
فیلم ساز  رهایی  نشــان دهنده  شخصیت هاســت، 
از دکوپاژ (عوض کردن زوایای دوربین) اســت، اما 
بازیگرانــی که در ایــن فیلم نقش هــای کوچکی 
دارند، نتوانسته اند در این برداشت های بلند، بازی 
نرمی از خود نشــان دهند و به همیــن خاطر گاه 
روایت داســتان در تدوین فیلم کند می شود؛ مجید 
برزگر فیلم ســاز کاربلدی اســت، زیرا فضاسازی و 
روایت در سینمای اندیشه را به خوبی می شناسد. 
تجربیــات او در حمایت از ســینمای هنری کاملا 
قابل تأمل اســت؛ او در ســال های اخیر به تنهایی 
چراغ ســینمای مســتقل ایران را در جشنواره های 

بزرگ سینمایی روشن نگه داشته است. 

یاســمن خلیلي فرد: «آن شــب» نخســتین فیلم بلند 
کوروش آهاري، فیلمي در ژانر وحشــت اســت. اینکه 
فیلم ســازي در اولیــن ســاخته خــود به ســراغ یکي 
از ریســک پذیرترین ژانرهــاي ســینمایي بــرود انتخاب 
جسورانه اي است که خوشبختانه کوروش آهاري از این 
تجربه گرایي نسبتا سربلند بیرون آمده است. «آن شب» 
شاید از این نظر بسیار به چشم بیاید که در سینماي ایران 
کمتر فیلم ســازي ژانر وحشت را تجربه کرده است. این 
فیلم حســن بزرگي دارد و آن فیلم نامه اش است. «آن 
شب» شروعی کنجکاوی برانگیز دارد. چند زوج مشغول 
بازي مافیا هســتند و در این میان کارگردان هوشمندانه 
برخي کدگذاري هایش را انجام مي دهد. پس از جدایي 
زوج اصلــي فیلم (با بازي شــهاب حســیني و نیوشــا 

جعفریان) فضاي رعب آور فیلم به تدریج 
شکل مي گیرد و نقاط درام هر یک در جاي 
درســت خود قرار مي گیرند و نشانه هاي 
کاشته شده به تدریج به کار گرفته مي شوند 
و پــرده از رازهاي فیلم نامــه برمي دارند. 
در کنــار متــن، یکــي از اصلي ترین دلایل 
تأثیرگذاري فیلم اجراي آن است. فیلم ساز 
در خلق موقعیت هاي ترســناک ماهرانه 
عمل مي کند. او میزانسني را طرح کرده که 
تک تک جزئیات آن تنش جاري در محیط 
بسته هتل و التهاب شخصیت ها را متبلور 
کرده اســت. زوایاي دوربیــن و اندازه هاي 
درســت قاب ها بي تردیــد در خلق چنین 

فضایي به شــدت اهمیت دارند. کــوروش آهاري اما در 
طرح بســیاري از موقعیت هاي قصــه ارجاعاتي به آثار 
معروفِ ژانر وحشــت/ معمایي تاریخ ســینما داشــته 
اســت. برخي ســکانس هاي فیلم به لحــاظ بصري و 
حتي محتوایي یادآور فیلم «تلألو» (اســتنلي کوبریک) 
هستند. مثلا ســکانس هاي آشــپزخانه، حمام خون و 
هتل متروکه. این مسئله نه تنها به لحاظ بصري که حتي 
در ترســیم برخي موقعیت هاي داســتاني نیز به چشم 
مي خورند. «آن شب» شــاید به دلیل همین ارجاعات و 
الهامــات تا حد زیادي منطبق بــر الگوي فیلم هاي ژانر 
وحشت هالیوودي شکل گرفته و از این حیث پیرو قواعد 
ژانري اش اســت. همین باعث مي شود مخاطب هنگام 
تماشــاي فیلم حقیقتــا ترس را احســاس کند. تعلیق 
ترسناک و دلهره آمیز درام به تدریج به آستانه اوج مي رسد 
و در هر مقطع از نقطه عطف روایت، غافلگیري درستي 
اتفاق مي افتد. همین ویژگي را مي توان یکي از امتیازات 
فیلم به شــمار آورد. فیلم ســاز بناي فیلم خــود را بر 
موقعیت ها و تبدیل آنها به داستان هایي درست گذاشته 

و به همین دلیل است که برخلاف بسیاري از فیلم هاي 
ترسناک متوســط و ضعیف، فیلم بي سکته و روان جلو 
مي رود. مانند بسیاري دیگر از فیلم هاي ژانر وحشت در 
«آن شــب» نیز برخي اعمال و انتخاب هاي کاراکترها از 
منطــق روایي و حتي عقلاني پیــروي نمي کند که البته 
با اندکي اغماض مي توان این خصوصیت را به بیشــتر 
فیلم هاي ژانر وحشت نســبت داد. در این فیلم ممکن 
اســت این سؤال چند باري براي مخاطب پیش بیاید که 
چرا زن و مرد پیش از بحراني شــدن شرایط اقامتگاه را 
ترک نمي کنند؟ چرا با آنکه یک بار فرصت خروج از هتل 
را پیــدا مي کنند اما زن بي دلیل متوقف مي شــود؟ چرا 
درچند موقعیت مختلف زن مي پذیرد که تنها بماند تا 
همســرش بازگردد؟ چنین انتخاب ها و تصمیم هایي از 

سوي کاراکترها اگرچه منجر به بروز بحران هایي جدید 
مي شوند که درنهایت به ترسناک تر شدن فیلم انجامیده 
اما به لحاظ منطق علي چنین واکنش هایي شاید چندان 
باورپذیر به نظر نیایند. مســئله دیگري کــه درباره این 
فیلم اهمیت دارد، پیشینه کاراکترهاست. درواقع همین 
گذشــته و خطاهاي زن و مرد در گذشته منجر به وقوع 
این اتفاقات در زمان حال شــده است. اینکه فیلم نامه 
دلایــل متقاعدکننده اي را براي رویدادهاي درام تعریف 
مي کنــد و آنهــا را در طرح شــخصیت هاي داســتان 
برجســته مي  کند از نقاط قوت کار به حســاب مي آید. 
همان طور که مي دانیم نقش صدا و موســیقي در ژانر 
وحشت بسیار تعیین کننده اســت و موسیقي فیلم نیز 
کاملا مؤثر و خوشایند است. «آن شب» باوجود تمامي 
کاستي هاي یک فیلم اول، آن قدري حُسن دارد که بتوان 
از نقص هایش چشم پوشــي کرد؛ بازي هاي یکدســت، 
کارگرداني معقــول، فیلم برداري ســنجیده و موضوع 
کنجکاوي بر انگیــز قطعا مخاطبان آن را در انتظار فیلم 

بعدي کارگردانش نگه خواهد داشت.  

نگاهی به فیلم «ابر بارانش گرفته»، ساخته مجید برزگر
پرستاری که زیاد می دانست

نگاهي به فیلم «آن شب» ساخته کوروش آهاري
ترس را تجربه کن!

در انتظار معجزه

خامى که پخته نشد

گلاره محمــدی: «ابــر بارانش گرفته» فیلمی شــاعرانه 
اســت درباره باور به معجزه یا ناامید شدن. حال و هوای 
تصویری فیلم و فضــای بصری که به نمایش می گذارد 
تداعی کننده فیلم های تارکوفســکی و کیشلوفسکی در 
ســینمای اروپــا در دهه ۶۰ و ۷۰ اســت و این جزء نقاط 
قوت فیلم محســوب می شــود. اما پاشــنه آشــیل آن، 
فیلم نامه ای اســت که نتوانســته خروجی یک دستی را 
بــه مخاطب ارائه دهد. تمرکز بیش از حد بر شــخصیت 
اصلی (پرســتار با بازی نازنین احمــدی) به جای آنکه 
موجــب باورپذیری نقش و ارتباط مؤثــرش با بیننده اثر 
شــود، در لحظاتی باعث قطع ارتبــاط مخاطب و فیلم 
شده اســت؛ چراکه از مسیر منطق خارج می شود. برزگر 
دیگر شخصیت های فیلمش را در مواجهه با شخصیت 
مرکزی تعریف می کند و از آنجا که گمان می رود شیفته 
نقش اصلی اســت، شخصیت های فرعی اش طبیعی و 
ملموس از آب درنمی آیند. برای نمونه می توان به ارتباط 
گنگ و ســرد ســارا (نازنین احمدی) با همسرش اشاره 
کرد؛ به ســختی می توان نشانی از زندگی مشترک در این 
رابطه دید حتی زمانی که در رســتوران چینی می گذرد، 
آن قــدر مباحث متعدد مطرح می شــود کــه دوری این 
دو از یکدیگر نمایان تر می شــود. در این میان بازی روان 
و کم نقص علیرضــا ثانی فر زیر ســایه محق جلوه دادن 
شخصیت ســارا (طبیعتا ازسوی نویســنده و کارگردان) 
از رمق می افتد. از ســوی دیگر، رابطه ای که میان ســارا 
و آرش (نوه مرد بیمار) شکل می گیرد گرم تر از آن است 
که بیننده تصــور می کند. این افــراط و آن تفریط باعث 
می شــود با اثری مواجه باشیم که لحن واحدی نداشته 
و در برخی لحظات دچار چندپارگی شده است. فراموش 
نکنیم که داستان یک خطی فیلم می تواند به شکلی بسیار 
ابتدایی در قالب یکی از اپیزودهای ســریال «شاید برای 
شــما هم اتفاق بیفتد» ساخته شود، ولی مخاطب فیلم 

مجید برزگر ناخودآگاه انتظاری بســیار فراتر از آن سریال 
تلویزیونی دارد! برای نمونه به مکالمات فرزندان پیرمرد 
بیمــار دور میز و هنــگام صرف غذا نــگاه کنید؛ فضایی 
کلیشــه ای از فرزندان بی وفا به والدین که بسیار دیر و در 
زمان احتضار پدر در تلاش انــد با فراهم آوردن امکاناتی 
بار عذاب وجدان خود را سبک کنند! بحث ما صرفا سوژه 
تکراری نیست بلکه معتقدم کلیشه ای ترین و تکراری ترین 
داستان هم می تواند با رد شدن از فیلتر مؤلف سر و شکل 
منحصر به فرد خود را پیدا کند که متأسفانه در اینجا این 

اتفاق نیفتاده است.
در نگاهــی کلی تر اما فیلم خیلی خیلی دیر شــروع 
می شــود (گره اصلی داســتان در فیلمی ۱۰۴ دقیقه ای، 
در یک پنجم انتهایی شکل می گیرد) در نتیجه آرامش و 
طمأنینه ای که از ابتدا شاهد آن بوده ایم به کلی مخدوش 
می شــود و در همین راستا، بازی بازیگران و واکنش های 
آنان دور از ذهن و غیرطبیعی به نظر می رسد. به گمانم 
فیلم ســاز به قدری درگیر ســیر تحول شخصیت اصلی 
اثرش بوده که از منطق جاری فیلم که مبنای شکل گیری 
داســتان بوده و خودش آن را بنا نهاده، فاصله می گیرد 
و به جهان فیلم و شــاکله آن ضربه ای جبران ناپذیر وارد 

می کند.
آخریــن فیلــم برزگر بــه گمانــم از «یک شــهروند 
معمولی» فیلم بهتری است، با تمام نقایصی که بخشی 
از آن در این یادداشت مطرح شد و نمی توان نادیده شان 
گرفت، تــلاش می کند مخاطب را با خــود همراه کند و 
برایش در مقاطع مختلف زمانی فیلم اطلاعاتی تازه در 
چنته داشته باشــد، اما نهایتا اثری منسجم و یک دست 
حاصل نشــده و مخاطبش را با افســوس از ناکامی در 
خلــق فیلمی درخشــان (حداقــل در حد و انــدازه نام 
شاعرانه اش که یادآور شعری از نیما یوشیج و داستانی از 

شمیم بهار است) بدرقه می کند. 

شاید تنها حُسنِ آشي با دو آشپز، در این است که 
یا شــور مي شــود یا بي نمك. اما، امان از آشي با سه 
آشپز یا فیلمي با سه فیلم نامه نویس! نخستین فیلم 
بلند محمد کارت با نگارشــي سه نفره، فیلم نامه ای 
دارد با حفره هایي که نه تنها ســه فیلم نامه نویس که 
کل عوامــل را مي توان از آن رد کــرد. به این ترتیب، 
تریلــري جذاب از روایتي نو از هابیــل و قابیل، با تمِ 
انتقــام، به چاهِ  ویــلِ اتفاقات و منطــق بي منطقي 

سقوط کرده است. جدا از سیدي (هومن) و کیمیایي 
بازي ها (در دکوپاژ تعقیب و گریز مخبرها با ماشــین 
و دعــوای کوچــه، تا راه رفتــن حجــت در محله)، 
کارت برنده محمد کارت، خلق فضاهایي اســت که 
با فیلم هاي مســتند و کوتاهش ( به ویژه بچه خور) 
تجربه کرده و صد البته اینجا سر و شکل مناسب تري 
یافته اند. نماي آغازین معرفي حجت ( جواد عزتي)، 
از پس شــعله هاي آتش، در گفت و گــوی تلفنی با 
مادرش است. در ادامه شعله کبریت، شعله بخاري، 
چــراغ گازي، آتش داخل بشــکه ها و ... همه و همه 
اشارتي بر آتشي است که بر جان و زندگي اش افتاده 
است؛ آتشــي که اي کاش بر فیلم نامه هم در گرفته 

بود تا خامي اثر به پختگي رسد.

 فرانک آرتا

 آرش عنایتى


